
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Social اجتماعی

  

 نشريه ويژه پيشرو

   شفق.ه

  ٢٠١١ اگست ١٢

 

  در سوگ نورانی عزيز که ديگر در ميان ما نيست
  

صحبت کردم،  اولين باری که با او. ھای ئی بود برای تمام زيبااانش نور می تراويد و قلبش دريچه مردی که از لب

م ا يکی از دوستان مکتب مشوره. م ترسيم کنميمفھوم درستی برا» ستيتيک«ۀ توانستم از واژ نمی. خوب يادم ھست

وقتی دانستم که او شاعر است و دست ظريفی ھم . آن روزھا نمی شناختمش. داد که از داد نورانی کمک بخواھم

او ضمن اينکه توضيح خوبی .  خوبی يافتم تا با او ھمصحبت شومۀرا بھان» يتيکست «ۀدر ادبيات دارد، واژ

وقتی . ه کندئ اين واژه داد، گفت که از يادت نرود که بدترين اثر آن است که محتوای بد را در قالب زيبا اراۀدربار

 بھتر ازين ۀشتم، مژددا دانستم که قرار است او معلم دری ما شود، احساس کردم برای من که ادبيات را دوست

   .توانست باشد ینم

چشمه ساری بود که . م ھای پيھمش تنھا و تنھا خشم خودش را فرو بنشاندطلاتاستاد من موج غرشگری نبود که با 

 يگانه ، خستگی ناپذيرۀمبارز. داد زد و بھار را نويد می میھم ه سکوت باغچه ھا را با ترنم ھای ديرپايش ب

فقر و جنگ استعمار و ن لب جز برای بوسه باز نشود و استبداد و  آی شود که درا  نستان خانهانتخابش بود تا افغا

  . دردناکی بيش نباشدۀخاطر

ستاد من به نيروی مردم باور داشت و نيز معتقد بود که افغانستان می تواند سرزمينی شود برای زيستن، اگر تمام ا

  . ھم در راستای آزادی مبارزه کنندۀشانه به شاناند   و جھالتآنانی که قربانی فقر، ناامنی، استبداد

 دھد، از دست دادن داد نورانی مردی کند و اميدھايش را آرام آرام از دست می که کشور خون تف می در اوضاعی

  ماتميست برای ما شاگردانش و،نثارانه با استبداد داخلی و خارجی دست و پنجه نرم کرد که تمام عمرش را جان

در حاليکه کشور دچار مصايب گوناگون است و از آتشی به .  بزرگی برای سرزمينی که به او نياز داشتۀضايع

ت پرده برداشتن از خيانت ھا و گفتن حقايق أ، کمتر روشنفکری جرگردد پرتاب میخی زخی به دوزآتشی و از دو

که  اما آنانی. ا سکوت سپری می کنند، کم نيستندآمدند و آخرين لحظات را ب »دنياه با فريادی ب«آنانی که . را دارد

بدين دليل است که مردی چون . ترديد و اين ھمه يأس را دارند، انگشت شمارند ی با اينھمه شک وئروياروشھامت 
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کسی « :برتولت برشت گفته بود. ھا تپيد  زد و با يک قلب برای تمام قلب دادنورانی با يک صدا برای تمام صداھا

ين انورانی مردی از داد. »ستاخورده   کند، ممکن است شکست بخورد ولی آنکه مبارزه نکند، شکستکه مبارزه

ش پيوند يافته بود و تنھا مبارزه نکردن برايش شکست تلقی ا مبارزه برای آزادی و عدالت با ھستی. دست بود

  .شد  می

که غبار درد و زخم جنگ و بربريت بر ما .  عشق ورزيد و عاشق رفتان که با مردم زيست، به آنیمبارز مردمي

 را ارج ای آزادهچنين ۀ کشيم، اگر مبارز ھای تن عزيزانمان را بر دوش می  ھايمان پيداست، و تکه پاره  چھره

  .ايم نگذاريم، بی عشق زيسته

  روانش شاد و راھش پر رھرو باد

 

 

 
 
 
 
  

     
 
  


